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  چكيده
شك هدف از انعقاد هر قرارداد، اجراي مفاد آن و التزام به آثار ناشي از بي

ن كه قرارداد در مسير اجراي خود به مانعي برخورد براي اي. قرارداد مي باشد
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يابيم كه اين نظام با تبيين مفهوم تفسير و ام حقوقي كامن لا، در ميمطالعه در نظ

تعيين محدوده آن و با ياري جستن از ابزارهاي تفسيري داخلي و خارجي در پي 
 . باشدكشف قصد طرفين و روشن ساختن مفاد قرارداد مي
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  مقدمه 
الخصوص قراردادها از زمره مباحث مهم و اساسي حقـوق          حقوق تعهدات و علي   

اهميت اين شاخه از حقوق خصوصي به جهت گستردگي،         . رودخصوصي به شمار مي   
  . تنوع، كاربرد فراوان و ارتباط مستقيم با نظام اقتصادي در جامعه مبرهن و روشن است

شك آنچه وصف جوهري و اساسي در حقوق قراردادهاسـت، همانـا قـصد و               يب
هـا مولـود ايـن عنـصر        اشد كه تمامي قـرارداد    بها مي اراده طرفين و برخورد اين اراده     

هدف از تفسير قرارداد نيز كشف قصد و نيـت طـرفين عقـد در مرحلـه                 . اساسي است 
ود ابهام در متن قرارداد يـا       آنجا كه به علت وج    . انعقاد و اجراي عقود و تعهدات است      

شود و  اوضاع و احوال خاص در مرحله اجراي قرارداد، اختلاف نزد طرفين حاصل مي            
 از اين طريق عدالت ،دارد تا با ابزار خاص خود بتواند رفع تنازع كردهدادرس را وا مي

ها و  هبراي استفاده از شيوه ها و عوامل تفسير، مطالعه در هر يك از شيو             . را ميسر سازد  
تري در اختيـار    هاي مختلف عمومي، قواعد و اصول محكم      عوامل تفسير، و تطبيق نظام    

هاي طـرفين عقـد را درك كنـد و بـر            دهد تا بهتر بتواند نيات و اراده      دادرس قرار مي  
از اين رو، سعي بر آن بوده كه با استفاده از منـابع مهـم و                . اساس آن رأي صادر نمايد    

  .  كامن لا، تفسير قرارداد به طور صحيح معرفي گرددمعتبر در نظام حقوقي
  

  مفهوم و محدوده تفسير قرارداد 
  مفهوم تفسير قرارداد 

در ايـن   .    در نظام حقوقي كـامن لا، واژه تفسير مورد تعريف واقع شـده اسـت             
هنر يا فرايند كشف و تشخيص معني يك قانون، وصيت نامه، « :نظام تفسير عبارتست از

عبارت ديگر كشف و نمايش معني صحيح هرنكتـه         ه   ب .ا هر مدرك كتبي ديگر    قرارداد ي 
  »باشدهايي ميعلامتي كه ماحصل مضامين و ايده و
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(Interpretation. The art or process of discovering and as certaining the 
meaning of a Stature, Will, Contract, or other written document. The 
discovery and representation of the true meaning of any sign used to 
convey ideas. Campbell, 1983, P.420).  

   مجـموعه حـقوق آمـريكا، در بيـان مفهـوم تفـسـير قــرارداد بيــان               224ماده  
هايــي كـــه    تفسير عبارت است از توضيح معـني كلمـات و اعــلام اراده          «: داردمي

  ). Me Kendrick, 2002, P. 151(» آورنـدـق را بـه وجود مـييـك تـواف
و » Interpretation«در تبيــين مفهــوم تفــسير حقوقــدانان بــا بررســي دو كلمــه 

»Construction « اولاً دريافتن  . دارند كه تفسير قراردادها شامل دو حوزه است       بيان مي
مات، در پيـدا كـردن معنـي        ثير حقوقي اين كل   أمعني كلمات دخالت دارد و ثانياً در ت       

» Interpretation«واژه  . كلمات به قصد طرفين، عرف و عادت بايستي توجـه داشـت           
در تاثير حقـوقي مفـاد      » Construction«شود و واژه    دريافتن معني كلمات ترجمه مي    

  ). Wilmot and Christensen and Batler, 1995 , P 280( قرار داد 
گونـه كـه در     همـان . گيـرد ز پيوند دو عنصر شكل مـي      از اين رو، تفسير قرارداد ا     
 پي بردن و احراز قصد مشترك طـرفين حـوزه اصـلي             ،تعريف تفسير قرارداد ذكر شد    

براي رسيدن به اين مقصود فهم لفظي و اسـتنباط قـضايي بـه              . شودتفسير را شامل مي   
جب احـراز   ايفاگر نقش اساسي هستند و در پيوند با يكديگر مو،عنوان دو عنصر تفسير   

لا ملمـوس   اين عناصر در نظام حقوق كامن     . شونداراده طرفين قرارداد و توافق آنها مي      
و استنباط قضايي برگرفتـه  ) Interpretation( چرا كه فهم لفظي برگرفته از واژه   ؛است

شـود  تفسير قرارداد مي   شامل   است و در جـمع بـا يكـديگر     ) Construction(از واژه   
)Corbin, 1960, p 156(.    
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  فهم لفظي 
اين اسـت  ) Interpretational of language(منظور از فهم لفظي يا تفسير زباني 

كه الفاظ قراردادي به كار رفته توسط طرفين در ادارة هر يك از آنان چه مفهومي ايجاد 
 يعني طرفين قرارداد با بيان اراده ظاهري خويش چگونه مقـصود خـود را               ؛كرده است 

جعفري تبار،  (وده و طرف مقابل چه انديشه اي از اين اراده ظاهري داشته است              بيان نم 
بنابراين فهم لفظي در تشخيص مفهوم موضوع قرارداد و نـاظر بـه             ). 188 –1353،186

روشن ساختن مقصود شخص اظهار كننده است و در تفسير واژگـان ابـرازي طـرفين                
  داد و نيز رفع ابهـام از آن بـدون توجـه            عنوان مثال، توجه به سند قرار     ه  ب. كاربرد دارد 

  به ساير عوامل و اوضـاع و احـوال بيرونـي، فهـم لفظـي از قـرارداد مكتـوب اسـت                     
)Corbin , op.cit   .(  
  

  استنباط قضايي 
به معني فهم مقامات قضايي از قرارداد ) judicial Presumption(استنباط قضايي 

در اين  . رداد چه فهمي از قرارداد دارند     است، بدين معني كه اشخاص غير از طرفين قرا        
عنصر انديشه اشخاص ثالث از قرارداد براي احراز قصد مشترك طرفين مد نظـر قـرار                

اي فراتر از فهم لفظي دارد، چرا كه به توضيح آثار           به عبارتي استنباط محدوده   . گيردمي
جعفري (فظي باشد پردازد، اگر چه موخر از مرحله فهم ل       و نتايج حقوقي قرارداد نيز مي     

به اين ترتيب فهم لفظي ناظر به روشن ساختن قصد نويسنده سـند             .  )186: 1353 تبار،
همچنين در تفاوت بين فهم لفظـي       .  ولي استنباط ناظر به اثر حقوقي قصد طرفين        ،است

و استنباط قضايي گفته شده است كه فهم لفظي ناظر بـه مـواردي اسـت كـه در مـتن                     
 ولي استنباط مربوط به اختلاف در معني بيت بلكـه ايـن             ، باشد قرارداد اخلاقي موجود  

بنابراين با پيوند فهم لفظي بـا اسـتنباط         ). همان(يابداست كه هر كس از متن چه در مي        
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كار رفته توسط طرفين براي يكديگر ه قضايي، درك معنا و مفهوم متن قرارداد و الفاظ ب
اثـر  ) مقامات قضايي (شخاص ثالث   روشن شده و با احراز قصد مشترك طرفين براي ا         
  . شودحقوقي داشته و نتايج قرارداد نيز بر طرفين بار مي

  
  محدوده تفسير قرارداد 

هاي گيرد، تشخيص ماهيت و آثار و طرفآنچه در قلمرو و محدوده تفسير قرار مي     
 بـا . قراردادي است كه اراده متعاملين براي ايجاد آن در عالم اعتبار تعلق گرفته اسـت              

مرحله اول، ناظر به تكوين و انعقـاد        : اين وجود محدوده تفسير ناظر به دو مرحله است        
آنچه در مرحله اول مهم و اساسـي اسـت،          . قرارداد و مرحله دوم، ناظر به آثار قرارداد       

اين است كه آيا وجود يا عدم اراده انشايي اشخاص در انعقاد عقـد حركـت كـرده و                   
قوقي گذاشته يا صرف تمايل و رضـايت بـراي انعقـاد            تاثير خود را در خلق ماهيت ح      

نكته قابل توجه در اين مرحله اين است كـه محـدوده تفـسير              . عقد حاصل شده است   
قرارداد هم بر اراده باطني طرفين حاكم است هم بر اراده ظاهري آنان و هر گاه تفـسير                  

قـد محقـق    مشخص سازد كه قصد و ارادة طرفين در جهت انعقاد عقد خللي يافتـه، ع              
ارادة بــاطني   باشد  داراي اصالت مي  در نظم حقوقي ايران و فرانسه، آنچه        . نخواهد شد 

  اشخاص است كه ارادة مشترك طرفين مـحور اساسي تفـسيـر قـــرارداد بـه شـمار                
  :  قانون مدني فرانسه آمده است1156 در ماده .آيدمي

On do it dans  les Convertions recharger quelle a ete la commune intention 
des parties Contract antes, Plut at que de sarreter an sens litteral des 
termes .  

لازم است در قراردادها، قصد مشترك طرف هاي قرارداد احراز گردد و به معني ادبي               (
  ).ها اكتفا نشوداصطلاح
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 ـ          ه انعقـاد و اجـرا بـراي        در نظام حقوقي كامن لا، تفسير قرارداد مكتوب در مرحل
شود، ولي قصد طرفين نيز بايد از خود قـرارداد اسـتنباط            كشف قصد طرفين انجام مي    

 يا بودهتوانند دليل اقامه كنند كه قصد واقعي ايشان با مفاد سند مغاير  طرفين نمي . گردد
اعتقاد بر اين است كه رويه كلاسيك وابسته بـودن تفـسير            . به درستي ابراز نشده است    

رارداد به ارادة مشترك طرفين كه غالباً فرضي است بـا واقعيـات و نيازهـاي جامعـه                  ق
 بلكه در تفسير قرارداد ابـزاري ماننـد عـرف و انـصاف در مـشخص                 ،همخواني ندارد 

گـشا  توانـد چـاره  ساختن نحوه انعقاد قرارداد از سوي كلمات و عبارت قراردادي مـي         
 تفـسير   ،اطني طرفين آشـكار و روشـن اسـت         بنابراين جز در مواردي كه اراده ب       ؛باشد

قرارداد براي وجود يا عدم قرارداد بر اساس ضوابط ديگري همچون عرف و انصاف و               
شـود، صـورت    خـود سند كه فرض بر اين است قصد طـرفين از مفاد آن استنباط مي             

 ـ ). Fiffoot, 1992, P. 117(پذيرد مي ين تفسير قرارداد در آثار قرارداد نيز به جهـت تعي
اين كه طرفين بر اسـاس      . باشدحدود آثار و نحوه اجراي مفاد قرارداد حائز اهميت مي         

 نيازمند تفسير قرارداد است، چرا كـه بـين          ،اندقرارداد به اجراي چه اموري متعهد شده      
انعقاد قرارداد و اجراي آن تعارض وجود ندارد و ممكن است قراردادي صحيح منعقـد       

 كلمات و عبارات قراردادي، اجراي آن با مشكلاتي مواجـه           شود ولي به سبب ابهام در     
    ). op cit, P.118-119(گردد 

جدا از مرحله انعقاد و اجراي قرارداد و مجـراي عملـي تفـسير در ايـن مراحـل،               
بايستي توجه داشت كه تفسير با توجه به معناي خاص خود در نـوع ماهيـت و نحـوه                   

در واقع قلمرو اجرايي تفسير در . هايي داردديتاجرا و تغيير شرايط ساير عوامل، محدو
مشخص ساختن نوع قرارداد و اوضاع و احوال حـاكم بـر اجـراي قـرارداد نامحـدود                  

هاي حقوقي رفـع ابهـام نمـوده و قـرارداد را             بلكه در برخي موارد، ساير شيوه      ،نيست
نـي عـام،    در مع . از اين رو، تفسير دو معني عام و خاص دارد         . كنندواضح و روشن مي   
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تري داشته و توصيف، تعديل، تكميل و اثبات قرارداد را نيز           تفسير قرارداد حوزة وسيع   
گيرد و ليكن در معني خاص تفسير قرارداد مرز و محـدوده خـاص داشـته و                 در بر مي  

مين لحاظ اسـت كـه بررسـي و          ه به .گرددشامل مفاهيم حقوقي همچون توصيف نمي     
  . ر مهم و ضروري استتمايز اين نهادها با نهاد تفسي

 آنچه در تفـسير  ):Description of contract(از توصيف قرارداد  تمييز قرارداد
  )Contractual intention(قرارداد به معني اخص مد نظر است، كشف قصد قراردادي 

طـرفين بـدون رويكرد به مفـاد قانـوني در تـشخيـص مـصـداق و نــوع ماهيــت                
پـردازد، هـر   ع تفسير به كاوش قصد منعقد كنندگان قرارداد مي    در واق . باشدحقوقي مي 

طلبد، و ليكن استفاده از اين ابزارها نيز چند در اين بين از ابزارهاي خارجي نيز مدد مي
و نظاير آنهـا را در مـسير كـشف قـصد            ) Equity(و انصاف   ) Custom(همانند عرف 

   اراده مـشترك را بـر طـرف         به ديگر سـخن ابهـام موجـود در        . گيردطرفين به كار مي   
با اين اوصاف شناسايي طبيعت حقوقي و نوع قرارداد از حوزه تفسير قرارداد . سازندمي

 توصـيف قـرارداد عبـارت     . خارج است و توصيف قرارداد اين وظيفه را بر عهده دارد          
يعني ماهيت حقوقي واقع شـده را در        . تطبيق مصداق واقع شده با مفاد قانوني      : ست از ا

دهد تـا بـا هـر يـك همخـواني            قرار مي  ،هاي خاصي كه قانونگذار مدنظر داشته     قالب
بايستي گفت كه توصيف از امور . بيشتري داشته باشد، آثار همان قالب را بر آن بار كند

 لذا تفسير قرارداد در رسيدگي ماهوي براي ؛ ولي تفسير از امور موضوعي    ،حكمي است 
 ولي توصيف قرارداد قاضي را وا       ،شوداقع مي احراز قصد طرفين مورد تحقيق قاضي و      

  . دارد تا مصداق واقع شده را صرفاً با مقررات قانوني تطبيق دهدمي
 تعـديل  ):adjustment of contract(تمييز تفـسير قـرارداد از تعـديل قـرارداد    

  قرارداد به معني اتخاذ راه حل جديد در مسير اجراي قرارداد بـه دليل تغــيير اوضـاع                 
  وال و دگرگـوني شـرايط بيرونـي بـا توجـه بـه حفـظ تـوازن اقتـصادي اسـت                     و اح 
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)Corbin, op cit, P.237 .( يابـد  در اجراي قرارداد نيز گاهي اوضاع و احوال تغيير مـي
از . اي كه در هنگام انعقاد قرارداد، حدوث اين شرايط جديد منتفي بوده اسـت             به گونه 

گردد چرا كه تعـديل قـرارداد       ارداد واضح مي  اين رو، تمييز تعديل قرارداد از تفسير قر       
اي خارجي رخ دهد و شرايط قرارداد و اجـراي آن را بـا      يابد كه حادثه  وقتي ظهور مي  

در واقع هر چند قرارداد واضـح بـوده و اراده مـشترك طـرفين را     . مشكل روبرو سازد  
اي  ولي حدوث شرايط جديد موجـب اخـلال در اجـر           ،داردبدون هيچ ابهامي بيان مي    

. سازدبا بيان اين مطلب، ذهن ارتباطي را بين تفسير و تعديل برقرار مي   . شودقرارداد مي 
 هر چنـد در بيـان معنـا و          ،دانداي كه تعديل قرارداد را پيرو تفسير قرارداد مي        به گونه 

پيروي تعديل از تفسير بر اين معناست كه دادرس . مفهوم، قائل به تفكيك و تمايز است
كند كه قصد مشترك طرفين در زمان انعقاد قرارداد و نحوه اجرا و             تفسير مي ابتدا چنين   

تاثير اراده بر آن چه بوده است و آيا قصد آنان مقيد به دوام وضعيت موجود در زمـان                   
بيني بوده يا در قصد و اراده آنـان         انعقاد عقد و به وجود نيامدن حوادث غيرعامل پيش        

  ). op cit, P. 251(است بوده حوادث قهري مدنظر  وقوع ،به هنگام انعقاد قرارداد
تكميـل  ): Completment of Contract(تمييز تفسير قرارداد از تكميل قرارداد 

آزادي طرفين در انتخاب مفاد قرارداد و       . كاهدقرارداد نيز از وسعت و قلمرو تفسير مي       
آنهـا در   . ا نـدارد  هاي مناسب، لزومي با تعيين مسائل جزيي در قرارداده        تعيين راه حل  

بيني موارد جزئي و بسنده كردن به نكات اصلي قرارداد، نكات فرعي            واقع با عدم پيش   
عنوان مثال، قرارداد   ه  ب. سپارند تا راه حل مناسب را از آن بيابند        ي را به قانون مي    ئو جز 

آورند كه  سازند ولي در خصوص مكان اجراي تعهد، ذكري به ميان نمي          بيع را واقع مي   
در . شود كه مكان انعقاد عقد، مكان اجراي تعهد است        ر اين صورت فرض بر اين مي      د

در جـايي كـه     « :تفاوت تكميل قرارداد از تفسير قرارداد در معني اخص، بايستي گفت          
دادگاه از عوامل خارجي همانند عرف و عادت و يا قانون راه حل مناسب را اخذ كرده                 
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تكميل قرارداد روي آورده است نه تفسـير قـرارداد،          به   ،رهاندو قرارداد را از نقص مي     
  عبـارات قـراردادي بــراي كـشـف      الفـاظ و  زيـرا در تفسير قرارداد، قصد مشترك و

در حالي كه تكميل قرارداد در جايي است كه قصد مـشترك    . هاي آنان لازم است   اراده
براين دادگـاه   دست نيامده و ساكت است، بنـا      ه  طرفين از اظهارات و اوضاع و احوال ب       

 Me Kendrick, op( »شود از عوامل بيروني همانند عرف، حل مسأله نمايـد مي ناچار

cit, P. 176 .(  
 ـ ): Change of contract(تمييز تفـسير قـرارداد از تغييـر قـرارداد     ضرّگـاهي م 

دهد و در اين بين حدس      آميزي گسترش مي  صورت اغراق ه  محدوده و دامنه تفسير را ب     
  در اين گونه تفـسير، معـاني ديگـري بـه مـتن داده              . سازدرا نيز وارد مي   و گمان خود    

توانـد دخالـت    حال علـت ايـن امـر مـي        . شود كه غير از معناي حقيقي متن است       مي
  ابزارهاي خارجي در غير موارد استفاده باشد، همانند دخيل دانـستن عـرف در جـايي                

 تفوق مـصالح اجتمـاعي بـر اراده    كه اراده طرفين صريحاً دلالت بر امر ديگري دارد يا         
تغيير قرارداد و مفـاد  . طرفين و سعي در يافتن معنايي بر اين اساس براي نيل به مقصود       

تفسير قرارداد  .  تفاوت آشكار و بارز با تفسير قرارداد دارد        ،آن به هر مقصودي كه باشد     
 ولي تغيير قرارداد در جهـت عكـس آن حركـت            ،كمك در كشف مقصود طرفين دارد     

 آميـز رو اسـت كـه تغييـر مـتن در علـم هرمنوتيـك تفـسير اغـراق                 از ايـن  . كنـد مي
)Extravagant Interpretation (ناميده شده است  نيز)  ،227 :1353 جعفـري تبـار( ،

كند تا به نيت و باطن مقننّ       چرا كه مضرّ در ظاهر امر متن قانون يا قرارداد را تفسير مي            
قـدر حـوزه فكـري خـويش را           وليكن در اين راه آن     يا منعقد كننده قرار داد پي ببرد      

كند، در حالي كه خـالق آنهـا اراده و          هاي جديدي ايجاد مي   دهد كه گزاره  گسترش مي 
توجه به اين امر در محـدوده فعـاليتي تفـسير           . ها را نداشته است   قصد خلق اين گزاره   

  ابزارهـا و   بسيار مهم است كه مدار تفسير، ارادة مـشترك طـرفين اسـت و از تمـامي                  
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ها براي يافتن قصد مشترك طرفين استفاده مي كند و در مـتن قـرارداد سـعي در               روش
  . حفظ ساختار آن و صريح كردن مقصود دارد نه تغيير معاني و اهداف آن

هاي بيان شده در باب محدوده تفـسير و         در پايان اين بحث بايد گفت تمام تفاوت       
خص از تفسير قرارداد است و گرنـه تفـسير در           ساير نهادهاي حقوقي مربوط به معني ا      

شـود، زيـرا نهادهـاي    معناي عام خود شامل توصيف، تكميل و تعديل قرارداد نيز مـي        
حقوقي مشابه با عملكرد خويش موجبات رفع نقص و كـشف حجـاب از قـرارداد را                 

اد است  باشد و در اين بين تنها تغيير قرارد       آورند كه مفيد معناي عام تفسير مي      فراهم مي 
كه حتي از حوزه شمول تفسير قرارداد در معناي عام خود نيز جداست و بـا آن رابطـه          

  . تباين دارد
    

  
   اخص تفسيرقرارداددرمعنيتعديل قرارداد        

          تفسير قرارداد  تغيير قرارداد 
       تفسير قرارداد در معناي اخص

  
  تكميل قرارداد          توصيف قرارداد          

  
          

  
  

  »نمودار رابطه تفسير قرارداد با ساير مفاهيم حقوقي مشابه« 
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  مكاتب تفسيري مختلف و ميزان پذيرش آنها در نظام حقوقي كامن لا 
در تفسير قرارداد   )  Individualism(و اصالت فردي  ) Socialism(مكتب اصالت اجتماعي    

  : و ميزان پذيرش آن در نظام حقوقي كامن لا

تب اصالت اجتماعي، قرارداد را به عنوان يك ماهيت حقوقي اجتمـاعي            پيروان مك 
 آزاد نيست كه با هر كس و به هر ميزان كه بخواهد ،كه هر شخص طوريه د بنشناسمي

معامله كند و وسيله كسب سود خويش را موجب خلل رساندن به مـصالح اجتمـاعي                 
 نكتـه پـي ببـرد كـه انعقـاد           گرداند، پس دادرس در برخورد با قرارداد، هر گاه به اين          

قرارداد خصوصي موجب تعارض با مصالح اجتماعي و نظم عمومي جامعه اسـت بـه               
هنگام مواجه شدن با     در تفسير قرارداد نيز، دادرس    . اضمحلال قرارداد رأي خواهد داد    

كند بلكـه بـا در نظـر گـرفتن          به قصد مشترك طرفين رجوع نمي     ) Ambiguous(ابهام  
 عنوان ابزارهاي خاص اجتماعي شخص متعـارف اجتمـاعي هماننـد            طرفين قرارداد به  

بـرعكس، در مكتـب حقـوقي،       . نمايـد عرف و قانون به تفسير پرداخته و رفع ابهام مي         
عنوان اساس مطرح شده و در تفسير قرارداد ه ب» اصل حاكميت اراده«اصالت فرد همانا 

ي تفـسيري خـارج از      گيـرد و سـاير نهادهـا      فقط قصد مشترك طرفين مدنظر قرار مي      
دادرس هنگام  . شوندمورد توجه واقع نمي   ... و   قرارداد همانند عرف، الزامات اجتماعي    

  . نمايدبرخورد با ابهام قراردادي، فقط به ارادة طرفين رجوع نموده و رفع اختلاف مي
هاي تفـسيري دو مــكتب فــوق را بـه            هيچ كـدام از داده    ،نظام حقوقي كامن لا   

مطالعه در تاريخ نظام حقوقي انگلستان      .  است نپذيرفتههايشان   بودن نظريه  لحاظ افراطي 
سازد كه آنچه مورد پذيرش است، مكتب تلفيقي اصـالت فـرد و اصـالت               مشخص مي 
وجود قواعد عرفي و الزام به رعايت قواعـدي كـه قـضات وضـع               . باشداجتماعي مي 

 گذاردن به سـوابق منطبـق بـا    و احترام) Rule of precedent) (قاعده سابقه(اند كرده
بـا  ). 318–307 :1375رنه داويد،   (آراي قضايي از مضامين بارز اين نظام حقوقي است        
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توان به اين نكته پـي      مطالعه در كتب مربوط به قراردادها در نظام حقوقي كامن لا، مي           
اف برد كه در كنار اهميت دادن به اراده و قصد طرفين در انعقاد قرارداد و تـامين اهـد                  

ايـن نگـرش در كليـت       . آنها، رعايت مصالح و منافع عمومي نيز مهم و اساسي اسـت           
گزيند قرارداد و نحوه انعقاد آن، در تفسير قرارداد هم موثر بوده و هم تفسيري را بر مي                

 .Keenan, 2001, P (كه علاوه بر تامين منافع فردي، مضر به حال اجتماع نيـز نباشـد  

 در نظام حقوقي كامن لا در برخـورد بـا يـك قـرارداد و                به اين ترتيب دادرس   ). 326
  : تفسير آن بايد بين دو نكته اساسي پيوند برقرار نمايد

تفسيري نمايد كه برخاسته از قصد مشترك طرفين بوده و در جهت تامين منافع              . 1
  ). Chitty, 2004, P.10(و انتظارات فردي آنان از نتيجه قرارداد باشد

 جامعه پنداشـته و بـه آنـان هرگـز           يرا به عنوان جزئي از اجزا     طرفين قرارداد   . 2
در . اجازه ندهد كه در جهت تامين منافع فردي، هنجارهاي اجتماعي را ناديده بگيرنـد             

واقع در تفسير قرارداد، عدم مخالفت با الزامات و هنجارهاي اجتماعي را مد نظر قـرار                
 ـ           افع فـردي، در جهـت تـامين منـافع         داده و تفسيري را برگزيند كه علاوه بر تـامين من

  ). op cit( اجتماعي نيز باشد
با برقراري تعادل و توازن بين نكات مزبور، تفسير قرارداد به معناي پي بـردن بـه                 

هـاي  هاي آنان بـا در نظـر گـرفتن محـدوديت          قصد مشترك طرفين در جهت خواسته     
هـاي  قـرارداد، آمـوزه   بنابراين در تفـسير     . اجتماعي و احترام به عوامل اجتماعي است      

دارنـد  مكاتب اصالت فرد و اصالت اجتماعي با يكديگر تلفيق شده و دادرس را وا مي              
  : تا با توجه به موارد زير به رفع ابهام از قرارداد بپردازد

بــه كــشف قــصد مــشترك طــرفين پرداختــه و بــر اســاس شــروط قــرارداد  . 1
)Contractual terms(در . د نظر و خواست آنان باشـد ، تفسيري را به عمل آورد كه م

) Implid terms(و شـروط ضـمني  ) Express terms( اين بين به كليه شروط صـريح 
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دهد كـه مطـابق بـااراده طـرفين         اي با يكديگر پيوند مي    توجه نموده و آنها را به گونه      
در ) Contents of Contract(در واقع، تمامي مفاد سـند و محتويـات آن  . قرارداد باشد

فته شده و هدف اساسي، حل اختلاف منعقدكنندگان قرارداد بر اساس خواسـت        نظر گر 
  ). Treitel, 1995, P.175(مشترك و در جهت منافع مشترك آنان است 

قـانون برخي از قراردادها را . در تفسير قرارداد، به قوانين موضوعه اهميت دهد     . 2
به طور مثال، مـاده  ). Barker and Padfield, 1998, P.145(دانداز بدو انعقاد باطل مي

تمـام  « :دارد، اذعـان مـي  )The Gambling Act 1845( 1845 قانون قمار مـصوب  18
 باطل و   ،بندي، خواه شفاهاً و خواه كتباً منعقد شوند       قرارداهاي مربوط به قمار و شروط     

 بلا اثر خواهند بود و هيچ ادعايي براي استرداد وجه يا چيزهاي با ارزش مورد ادعـاي                
بندي آنهـا را    برنده قمار، يا اشيايي كه به دست ثالثي سپرده شده تا پس از وقوع شرط              

هاي قانوني و يا انصاف قابل اقامه يـا اسـتماع نخواهـد              در دادگاه  ،به برنده قمار بدهد   
  . »بود

بنابراين در رجوع به قـرارداد و تفـسير آن، دادرس بايـستي بـه نظـر اجتمـاع و                    
گـام  ) Public benefit(گذارد و در جهت حفـظ منـافع عمـومي   نمايندگان آن احترام 

به اين ترتيب هر گاه مشخص شود كه توافق طرفين از جمله قراردادهايي است              . بردارد
  كه قانون آنها را بي اثر شناخته است، اين توافق باطل و بلا اثر است هر چنـد مطـابق                    

از ايـن روسـت كـه    . باشـد طرفين ) Private benefit(با قصد مشترك و منافع فردي 
توافق اشخاص براي انعقاد قراردادهايي كه بـراي ارتكـاب جـرم يـا تخلفـات مـدني                  

)Contracts to comit Crimes or civil wrongs (  و نيز قراردادهاي مربوط به روابـط
مطابق قوانين موضوعه ) Contracts involving sexual immorality(جنسي نامشروع 
ند و دادرس در تفسير اين قراردادها، به دليل مخالفت با قوانين آمـره              اباطل اعلام شده  
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 ,Keenan, op cit( راهي را خواهد پيمود كه به بطلان و اضمحلال قرارداد بيانجامـد  

P.327 .(  
علاوه بر رعايت قوانين موضوعه و احترام به آنها، قـرارداد بايـستي در جهتـي                . 3

با اين وصـف، چـه   . لطمه وارد نياورد) Public policy(تفسير شود كه به نظم عمومي 
در زمان انعقاد قرارداد و چه در زمان اجراي آن، هر گاه شرط قراردادي آشكارا مخـل                 

اي منـدرج  شـود و اگر شرط به گونه آن شرط از قرارداد حذف مي،نظم عمومـي باشد 
اطل و بـلا    د، كل قرارداد ب   شود كه حذف آن موجب اخلال در روابط كلي طرفين           گرد

  ). Keenan, op cit, P. 327– 328(اثر خواهد شد
علاوه بر رعايت قوانين موضوعه و نظم عمومي اعمال شـده از سـوي قـضات          . 4

نيـز بايـد مـد نظـر     ) Moral rules(دادگاه انگليس در تفسير قراردادها، قواعد اخلاقي
الفـاظ، معنـايي را     تواند در معني دادن بـه       از ايـن رو هيچ شخصـي نمي     . قـرار گيرند 

بنابراين در  . برگزيند كه مخالف با اصول و قواعد اخلاقي پذيرفته شده در جامعه است            
تفسير قراردادهاي مربوط به نامزدي و ازدواج، معنايي برگزيده خواهد شد كه علاوه بر              
تبيين قصد مشترك طرفين، با اصول اخلاقي نيز سازگار بوده و عملاً موجب لطمـه بـه                 

  ). Keenan, op cit(نوادگي اشخاص نباشدحرمت خا
گردد كه در تفسير قرارداد، بها دادن به قصد         با نگرش در موارد فوق، مشخص مي      

مشترك طرفين و سند ابرازي آنان امري اساسي است، و ليكن اشخاص در تنظيم روابط           
 انجـام  شوند،اعتباري قرارداد ميهايشان بايستي عواملي را كه موجب بي و بيان خواسته  

بنابراين هر گاه قرارداد غير مشروعي انعقاد يابد، آثار كلي آن اين است كه هيچ               . ندهند
تواند براي ايفاي اجباري آن توسط طرف ديگري اقامه دعوي نمايد،           يك از طرفين نمي   

در دادن معنـاي الفـاظ   ). Eftekhar, 2006, 6(چرا كه قرارداد از اصل باطل بوده است
نيز، معنايي برگزيده خواهد شد كه علاوه بر تامين خواست مشترك طرفين، مخل آداب              
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). Treitel,op cit.389(قواعد اخلاقي، نظم عمومي و قوانين آمره نباشد رسوم اجتماعي،
شود كه نظام حقوقي انگليس نيز به قرارداد به عنوان عـاملي     با اين وصف، مشخص مي    

هاي هر دو مكتب اصالت فرد و اجتماع در تفسير           اجتماعي نگريسته و از آموزه     ـ فردي
  . بردقرارداد بهره مي

  
و مــكتب تحقيـق علــمي آزاد در    ) Literal construction(عقـايد مكتب تفسير لفظـي 

  :تفـسير قرارداد و ميزان پذيرش آن در عقايد 

 روشي براي تفسير قانون در قرن       مكتب تفسير لفظي به عنوان     :نظام حقوقي كامن لا   
نوزدهم در فرانسه طرفداران زيادي يافت و در تمام كتب حقوقي و آراي محاكم از آن                

مفهوم اين مكتب تفسيري از احترام به حاكميـت      ). 28: 1378كاتوزيان،  ( شدپيروي مي 
اي، قـدرت و    دارند كـه در هـر جامعـه       پيروان اين مكتب بيان مي    . مردم برخاسته است  

سلطه واقعي به مردم و حاكميت ارادة آنها بستگي دارد و اين اجتماع انساني است كـه                 
احترام به متن قانون، نـشانگر احتـرام بـه نماينـدگان     . به هر نهادي تفوق و برتري دارد      

 همانند ايـن اسـت      ،شوددر واقع وقتي قانوني توسط قوه مقننه تصويب مي        . مردم است 
بنابراين نظر قواي حاكم بايـد      . خاسته از اراده مردم است    كه تك تك الفاظ آن قانون بر      

رسد مـدافعان مكتـب     در اين مفهوم به نظر مي     . مصون از هر نوع تحريف و تغيير باشد       
در ايـن مكتـب     ). 380 :همـان (تحقيقي دولتي سهم بسزايي در اين بينش داشته باشند          

ا در جهت يـافتن معنـاي       پردازند و كوشش آنه   محاكم خود آزادانه به تفسير قانون نمي      
بنابراين در مواردي كه قانون حكم خاصي . شودالفاظ و كاربرد حقوقي آنها خلاصه مي 

ندارد، دادرس بايد كوشش كند كه از مفاد چاني مواد موجود اراده قانونگذار با درباره               
هاست كـه فرهنـگ حقـوقي       با اين نگرش  ). 209 :همان(مسائل مورد نزاع بدست آورد    

Black تفسير لفظي، تفسير يك سند مطـابق بـا         «: دارد تعريف تفسير لفظي اذعان مي      در
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الفاظ و كلمات آن است، بدون در نظر گرفتن قصه كساني كه آن را طرح يا تـصويب                  
  :شوددر واقع در اين تفسير از گفتارهاي زباني براي تفسير استفاده مي. اندكرده

(Literal Construction. The interpretation of a Document according to its 

words alone without any consideration of the intent of the parties who 
drafted or signed it be yond the fact that they used such Language. 
Cambell Black, Op. Cit.  480).    

هـاي ايـن    توان از آمـوزه   ينظر مكتب تفسير لفظي در تفسير قانون، م       در  با مطالعه   
شـود كـه    بـر ايـن اسـاس فـرض مـي         . مكتب در تفسير قراردادها نيز يـاري جـست        

در بيـان   . انـد اند در متن گنجانده   خواستهمنعقدكنندگان قرارداد، تمـام آنچـه را كه مي      
طور ضـمني   ه   ب ،بيني نشده باشد  هاي آنها نيز هر گاه امري صريحاً در متن پيش         خواسته

اين وظيفه دادرس است كه با توسل جستن بـه وسـايل اسـتنباط              . انداظ كرده آن را لح  
معني، اراده ضمني طرفين را يافته و قرارداد را تفسير كند، چرا كه مصلحت عمـل بـه                  
ظاهر الفاظ، اساس تفسير را شكل داده و بر هر مصلحت ديگري حتي منافع و مـصالح                 

  ).  110 :1383، جعفري لنگرودي(عمومي برتري دارد
مكتب تحقيق علمي آزاد از اواخر سده نوزدهم پا به عرصه وجود نهاد و به انتقاد                 

اين مكتب اساس تفسير را در توجه بـه نتـايج خـارجي     . از شيوه تفسير لفظي پرداخت    
 دانـد پنـدارد، مـي   قانون و آنچه را كه دادرس از نظر اجتماعي و اخلاقي مطلوب مـي             

)Corbin, op cit , 275(.روش به جاي مقدس شمردن متن قـانون، نيازمنـدي   در اين -

 تا بـا يـاري      يابدشود و دادرس اجازه     هاي جامعه و شرايط اجتماعي در نظر گرفته مي        
اين مكتب در تفسير قراردادها     . بپردازدجستن از عوامل متنوع اجتماعي به تفسير قانون         

جـراي مفـاد    نيز معتقد است كه صرف تقديس متن، اشـكالات عمـده و اساسـي در ا               
هاي طــرفين در    در حقيقت با انعقاد قرارداد، تمامي خواسته      . آوردقرارداد به وجود مي   

براي رسيدن به اجراي صحيح قرارداد، مضر بايد معناي خارجي          . شودآن مـنعكس نمي  
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 بديهي است در اين مسير نيز مضر به الفاظ قرار داد اكتفا نكـرده و                .آن را جستجو كند   
  . نمايدمي» قصد طرفين«عطوف به معناي واقعي توجه خود را م

هاي تفسيري لفظي و تحقيقي علمي آزاد در نظـام حقـوقي كـامن لا               كاربرد شيوه 
شـود ظـاهر    در نظام حقوقي كامن لا، آنچه بها داده مي        . مورد بررسي قرار گرفته است    

امـل بـه    در اين نظام حقوقي با اينكه قصد طرفين به عنوان ع          . سند و عبارات آن است    
 اعلام اراده است و     ،وجود آورنده قرارداد است و ليكن آنچه مورد توجه دادرس است          

اي بيـان گـردد، بنـابراين شـروط         اراده باطني زماني واجد ارزش است كـه بـه گونـه           
در دادن معاني الفاظ نيز معيار، رفتار و        . گيرندقراردادي و عبارات سند مد نظر قرار مي       

 ف و معـقول در هـمان شرايطـي اســت كه طـرفين قـرارداد را  گفـتار انـسان متـعار  
به اين ترتيب، شيوه تفسير تحت اللفظ در اين ). Anson, 1986, 152(انـدمنـعقد نموده

نظام به لحاظ بيان اراده ظاهري واجد ارزش بوده و دادرس در تفسير قرارداد از الفاظ،                
رفته در قرارداد توجه ويژه      كاره  هاي ب واژهبه   كند و معاني متعارف آنها را استخراج مي     

بنابراين، با اينكـه الفـاظ قـراردادي همـواره      ).Zweigert and Kotz, 1986, 152(دارد
مدنظر دادرس است و ليكن در اعطاي معاني الفاظ، صرفاً معنايي كه برخاسـته از اراده                

 الفاظ به دنبال يـافتن      دادرس در يافتن معاني   . گيرد مدنظر قرار نمي   ،باطني طرفين باشد  
ها و حمايت از افرادي      بلكه توجه او معطوف در اعلام اراده       ،قصد واقعي طرفين نيست   

به همين دليل است كه در تفسير شخص        . اندها اعتماد كرده  است كه به اين اعلام اراده     
  ). Chitty, op cit, 421(گيرده مدنظر قرار ميعمتعارف جام

هاي مكتب  يك دادرس در تفسير قرارداد بر اساس داده   با توجه در مطالب مذكور،    
تفسير لفظي و تحقيق علمي آزاد، اين گونه عمل نموده و از هر دو شيوه تفسيري ياري                 

  : جويدمي
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. كنداز مكتب تفسير لفظي در جهت يافتن معاني ادبي و منطقي آنان استفاده مي             . 1
ر نداشـته و بر معناي متعارف الفاظ       او در توجه به معاني، به قصد واقـعي طـرفين نـظ         

شود كه قـصد واقعـي      در واقع چنين فرض مي    . نمايدو نمـودار خارجي آنان توجه مي     
طرفين كاملاً در الفاظ ابزاري و مفاد سند نمودار است و مازاد بر عبـارات قـراردادي،                 

  ). Anson, op cit, 152–153(طرفين خواست و منظور ديگري ندارند
. گيـرد  الفاظ نيز فهم شخص معقول و منطقي معيار تفـسير قـرار مـي              در تفسير . 2
دادرس در تفسير اظهارات يكي از طرفين، فهم منطقي شـخص متعـارف را در           بنابراين

 بدين معنا كه اگر شخص      ؛دهداوضاع و احوال زمان انعقاد قرارداد مورد توجه قرار مي         
 قرار بگيرد، چـه مفهومي از آن معقول در همان اوضاع و احوال مخاطب اين اظهـارات

  ). op cit(كـند، دادرس نيز همان معنا را بر لفظ قائل خواهد شدرا درك مي
توجه بـه   . كنداز تمام قواعد و اصول لفظي براي يافتن معاني الفاظ استفاده مي           . 3

كليت سند، عنوان سند، الفـاظ مقدم و موخرّ و ترتيب آنـان همگـي در راسـتاي رفـع             
گيرند تا معني الفاظ قرارداد به وضوح مشخص  قراردادي مورد استفاده قرار مي    ابهامات
  . گردند
چه ايـن كـه طـرفين       . شوددر دادن معاني الفاظ به معاني عرفي توجه ويژه مي         . 4

خود جزئي از عرفند و اگر بخواهند معنايي بدهند كه متفاوت از معناي عرفي عبـارات                
قرارداد ذكـر كنند و گـر نه معنـاي عرفـي مقـدم بــر               بايستي صريحاً آن را در       ،باشد

دارنـد، هـر چنـد كـه     صورت شفاهي بيان ميه معنايي خواهـد بود كه آنان متعاقباً و ب       
   ). Fifoot, op cit, 126(خر داشته باشندأتوافق در معناي ابرازي مت

 توجه به قاعـده انـصاف در نظـام حقـوقي كـامن لا امـري اسـت معهـود و                    . 5
توجه به الفاظ قراردادي مانع از آن نيست كـه دادرس در  ). Keenan, op cit, 8(مشهود

بنابراين هر گاه دادرس احراز     . تفسير قرارداد از مطابقت مفاد سند با انصاف غافل بماند         



   167                                                                                                 تفسير قرارداد در نظام حقوقي كامن لا  

 

ــته و       ــت داش ــوء ني ــرارداد س ــراي ق ــاد و اج ــرفين در انعق ــي از ط ــه يك ــد ك   كن
 ـ            داف آن شـخص بـه تفـسير قـرارداد          جانب انصاف را نگه نداشته است، مغاير بـا اه

   هـر چنـد     ؛خواهد پرداخت و گاه به قرارداد منعقده اثـر حقـوقي قائـل نخواهـد شـد               
  پـسند رفتـار نماينـد     اي محكمـه  كه طرفين پنهان كـاري كـرده و در ظـاهر بـه گونـه              

)Barker and patfield, op cit, 142 .(  
ر، با توجه به اينكـه تفـسير        توجه به رويه قضايي و آراي صادره در زمينه تفسي         . 6

. گردد، امري مهم اسـت    قرارداد در حقوق انگليس يك مسأله قانوني و حكمي تلقي مي          
دادرس در تفسير قراردادها، به پرونده هاي مشابه و عملكرد ساير قـضات نيـز توجـه                 
داشــته و در اســتخراج عوامــل اجتمــاعي همچــون عـــرف بـازرگـانـــي و رســـوم 

ـــ ــي اجتــماعـــي در زمي ـــن آراء اســـتفاده م ـــد نه تـجـــارت خـــاص، از اي   كن
), 1986, 135 Guest . ( 

هاي مكتب تفسير لفظي در تفسير قراردادها بـه         نتيجه اينكه، نظام كامن لا از آموزه      
در اعمال معاني الفاظ اسـت كـه       . هاي زيادي برده است   لحاظ اهميت به مفاد سند بهره     

شود كـه بيـانگر فهـم اشـخاص         ايي برگزيده مي  شوند و معن  عوامل اجتماعي دخيل مي   
  جامعه از الفاظ قراردادي باشد نه معنايي كه طرفين در قـصد بـاطني خـود مـد نظـر                     

هاي مكتب تحقيق علمي آزاد و تفسير لفظي در هم ادغـام      با اين اوصاف داده   . اندداشته
  . پردازندشده و به رفع ابهام از قرارداد مي

  
 Close or Strict(تفــسير مــضيق: حــسب دامنــه تفــسيرروش تفــسير قــرارداد بــر 

interpretation (   و تفسير موسـع)Extensive interpretation (   و ميـزان پـذيرش
   :آن در نظام حقوقي كامن لا 

در روش تفسير مضيق و موسع، بحث از گستردگي مفاد يـك مـتن و يـا محـدود       
بايـد  . انـد يكديگر بيان داشـته   كردن عباراتي است كه مقنن و يا اشخاص در ارتباط با            
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 برخي نزديكترين معنايي    .كننـدگفت كه اشخاص در مواجهه با متن يكسان عـمل نمي         
كار مي برند؛ برخي ديگر با دادن معاني دور و          ه  آيد را در توضيح آن ب     كه از متن بر مي    

 در روش تفسير مضيق، تفسير يك     . نزديك، سعي در گزينش بهترين معني از متن دارند        
ـــر رود       ــود فرات ــاظ خ ــاني الف ــي مع ــدود يقين ــد از ح ــانون نباي ــد ق ــتن همانن   م

)Concise Dictionary of Law, 1990, 215 .(  در مواردي هم كه يك قسمت از قـانون
توان رفع ابهام نمود، قانونگذار خود با افـزودن         مبهم است و با توجه به ساير الفاظ مي        

 ـ تبصره يا ماده واحــده    بـــه چنيــن    (سـازد  وجـود را مـرتــفع مـي   اي ابـهـام مـ
و به قانوني كه در جهـت تفـسير   ) Legal interpretation(تفـسيري، تفسـير قـانوني 

براي مطالعه بيـشتر در ايـن       . شودشود، قانون تفسيري گفته مي    قانون ديگر تصويب مي   
شـيوه مـورد    در تفسير قراردادها نيـز ايـن        ). 217 - 216 :1385كاتوزيان،  . زمينه رك 

از اين رو، دادرس در برخورد با قراردادهاي منعقده كه به لحاظ            . گيرداستفاده قرار مي  
 موظف است كه فقط به مفاد سند و         ،اندوجود ابهام در مسير اجرا با مشكل مواجه شده        

بنابراين هـر گـاه قـسمتي از        . معاني الفاظ رجوع نموده و از اين طريق رفع ابهام نمايد          
اند پناه برده   تواند به عواملي كه طرفين در قرارداد اشاره نكرده         او نمي  ،باشدسند ناقص   

در روش تفسير موسع، در تفـسير مـتن قـانون عـلاوه بـر           . و به تكميل قرارداد بپردازد    
ايـن شـيوه   بـه  (آورد و به تفسير قـانوني  تفسيري كه خود قانونگذار از متن به عمل مي        

شـهرت دارد،  ) شـود نيز گفته مي) Authentic interpretation(تفسيري، تفسير اصيل 
بنابراين عـلاوه  . نيز مجاز است) Customary or usage interpretation(تفسير عرفي

بر رجوع به قصد قانونگذار و يافتن معني الفاظ به وسـيله خـود او، بـه رويـه عملـي                     
ن، رويـه    مشابه در يك موضوع كه با توجه بـه روح قـانو            يها در خصوص آرا   دادگاه

در بحـث از تفـسير      . پـذيرد، بايـد توجـه داشـت       قضايي، عرف و انصاف صورت مي     
قراردادها نيز، دادرس در برخورد با ابهام موجود در قرارداد، ديگـر بـه يـافتن معـاني                  
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واژگان محدود نبوده و با استفاده از ابزارهاي مختلف سعي خواهد نمود كه ابهام پيش               
در واقع با تفـسير موسـع مـشكلات پـيش آمـده در      . نمايدآمده را به بهترين نحو رفع  

قرارداد من جمله تعارض، تناقض و اجمال را حل كـرده و مـسير اجـراي قـرارداد را                   
در يافتن معاني الفاظ قرارداد صرفاً به نزديكترين معنـاي عبـارات توجـه              . هموار سازد 

نچـه مـد نظـر    ممكن است با كاوش در قصد مشترك طرفين متوجه شد كه آ       . شودنمي
بنابراين آنچه مهـم اسـت كـشف        .  معناي دور الفاظ است    ،منعقدكنندگان قرار داد بوده   

. بهترين معنا است كه بتواند به خوبي مقصود طرفين را بيان نمايد نه نزديكتـرين معنـا                
همچنين دادرس در تفسير قراردادي را بر معاني عرفي آنها حمل كرده و تعهدات عرفي 

همچنين به عوامـل اجتمـاعي هماننـد حـسن نيـت،            . كندد فرض مي  موجود در قراردا  
انعطاف، آداب و رسوم اجتماعي و اصول اخلاقي در تفسير قراردادهـا توجـه خواهـد                
نمود و تفسيري را برخواهد گزيد كه در جهت همياري با عوامل اجتمـاعي باشـد نـه                  

  . مغاير با آنها
يق و موسع براي رفـع ابهـام از         در نظام حقوقي كامن لا هر دو شيوه تفسيري مض         

در اين نظام، تفـسير موسع به مفهوم يافــتن هـر روش            . مفاد قرارداد به كار رفته است     
كه متن مهمل نـشده و تـاثير حقـوقي           طوريه  ممكن براي رفـع ابهـام از متن است ب       

سـت از بـسنده    ادر مقابل آن تفسير مـضيق عبـارت  ) Ivamy, 1979, 380(داشته باشد
 ـ            نمودن ب    آيــد  دسـت مـي   ه  ـه همـان معنـايي كه بـه طور آشكار از الفــاظ متــن ب

)op cit, 32 .(  
بـا  . شـوند هاي تفسير به كار بـرده مـي       در بحث از حقوق قراردادها نيز اين شيوه       

شود كه نحوه انعقاد و شكل قراردادها و نيز         هاي تفسيري، مشخص مي   مطالعه اين شيوه  
  هـا بـسيار مـوثر اسـت       انتخاب هر يـك از ايـن شـيوه        توجه به محتويات قرارداد در      
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)Richard, op cit, 88–101 .(   از اين رو، با توجه به موارد زير دادرس شـيوه مناسـب
  : نمايدبراي تفسير متن قرارداد را انتخاب مي

  هـاي گونـاگون قـرارداد، مـوثر در انتخـاب هـر يـك از ايـن                  توجه در شكل  . 1
شوند حالات مختلفـي    ن لا قراردادهايي كه منعقد مي     در نظام حقوقي كام   . هاستشيوه

  : دارند، اين حالات عبارتند از
 contracts required to be(قراردادهايي كه براي انعقاد نياز به سند رسمي دارند

made by deed.(  
 ـ  contracts required to be in(صـورت نوشـته باشـند   ه قراردادهايي كه بايد ب

writing .(   
 contracts to be evidenced in(يي كـه بـه سـند نوشـته نيـاز دارنـد      قراردادها

writing . (  
 ـساير قراردادها كه مي  Parol or written(صـورت كتبـي يـا شـفاهي     ه توانند ب

contract  (منعقد گردند و مدلل به سند نوشته يا دليل شفاهي باشند .  
 ـ          . 2 ه قـضات در پـي سـاليان        علاوه بر شكل قراردادها، بنا به قانون يا رويه اي ك

طـور مثـال، در     ه  ب. اند، برخي از قراردادها، داراي ويژگي خاصي هستند       متمادي داشته 
نظام حقوقي كامن لا قراردادهايي وجود دارد كه عنصر حسن نيت در آنهـا از عناصـر                 

شـود، ايـن قـــراردادها بــه        اساسي است و نبود آن موجب عدم تاثير قـرارداد مـي           
معــروفند  ) Contracts uberrime fidei(بـا حـداكثر حـسن نيــت   قـراردادهــاي 

)Barker and Patfield, op cit, 142 .(  در اين گروه از قراردادها، تمام حقايق بايـستي
افشا شوند و كوتاهي در افشاي حقايق واجد اهميت، قصور تلقـي شـده و قـرارداد را          

توان بـه مـوارد زيـر       ر حسن نيت مي   از انواع قراردادهاي با حداكث    . متزلزل خواهد كرد  
  : اشاره كرد
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 در اين نوع قراردادها بايستي طرفين حـداكثر  ):Insurance contract(قرارداد بيمـه 
اين وظيفـه   . حسن نيت را داشته و از پنهان كاري و دادن اطلاعات غلط اجتناب ورزند             

 گفـتن حقـايق     تواننـد بـا سـوء نيـت از        گذار است و نمـي    گر و بيمه  متقابل براي بيمه  
  . خودداري كرده و يا بر خلاف جريان صحيح امور اقدام نمايند

 در اين نوع قـرارداد، فروشـنده   ):Sale of land contract(قراردادهاي فروش زمين
بايد تمام عيوب مالكيت خود نسبت به زمين را فاش كند و در توصيف زمين خـويش                 

  ). Barker and Patfield, op cit(سوء نيـت نـداشته بـاشد 
 مطابق اين توافقات، هر نـوع تعيـين   ):Family arrangement(توافقات خـانوادگي 

تكليف در اموال خانواده يا توافقات راجع به دارايي خانوادگي و امثال آن بايـستي بـا                 
  ). Barker and Patfield, op cit(حداكثر حسن نيت صورت پذيرد

نيـز در ميـزان تفـسير    ) Contents of Contract(توجه به محتويـات قـرارداد   . 3
شروط صـريح و شـروط      : محتويات قرارداد عبارتند از   . ثر است ؤقرارداد و قلمرو آن م    

  . ضمني
طور صـريح و آشـكار و بـا توافـق طـرفين             ه  شروطي هستند كه ب   : شروط صريح 

شوند و طرفين ملزم به رعايت آنها و انجام تعهدات آشكار           قرارداد در قرارداد وارد مي    
من يك اتومبيل بـراي     «: به طور مثال، هر گاه خريدار به فروشنده بگويد        . ويش هستند خ

خريدار بـه او     نياز تواند به جاي اتومبيل مورد    فروشنده نمي » سير و سياحت لازم دارم    
  .)Richard, op cit, 72(اي تحويل دهديك اتومبيل مسابقه

وط بخـشي از قـرارداد      اند كه آن شر    شروطي كه طرفين قصد كرده     :شروط ضمني 
مذاكرات متـصل   . اند ولي در توافقات نهايي خود سند آنها را مكتوب نكرده          ،آنها باشد 

اند، شروط ضـمني تلقـي      به قرارداد و توافقات پيشين كه عقد مبتني بر آنها واقع گشته           
طور مثال، رسم معاملي دو تاجر كه در يك حرفه با يكديگر ه ب). op cit, 110(گردندمي
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ــه ــي ب ــالا م ــه ك ــد مبادل ــي ،پردازن ــسوب م ــرارداد مح ــروط ضــمني ق ــود از ش   ش
)Eftekhar, op cit, 49 .(  

در مورد نخست، دادرس به الفاظ عبارات سند اهميت مي دهد و اين عبـارات را                
او نسبت به الفاظ به كار رفته در سند و تعهـدات و             . كندقصد واقعي طرفين فرض مي    

. همان معنايي را خواهد داد كه طرفين انتظـار دارنـد          شروط صريح مندرج در قرارداد،      
تواند به بهانه رعايت عوامل ديگر نظير انصاف از توجه بـه سـند روي               بنابراين، او نمي  

به اين ترتيب هر گاه قرارداد نوشته و يا داراي سند نوشـته بـوده و اظهـارات                  . گرداند
ظ و خواست طرفين به تفسير طرفين صريح و آشكار باشد، دادرس با توجه به ظاهر الفا

ــي ــرارداد م ــر ق ــافتن نزديكت ــردازد و ســعي در ي ــظ ينپ ــا از لف ــرين معن    دارد و بهت
)Lawison, 1983, 10 .(   پس او به پيروي از تفسير مضيق برخاسته و در مـسير اعمـال

  .آن، فقط عوامل محدود كننده اراده را مدنظر خواهد داشت
كـه يـك لفـظ       طوريه  ن داراي ابهام باشد، ب    حال هر گاه قرارداد يا سند اثباتي آ       

معاني مختلفي داشته كه در تضاد با يكديگر هستند، دادرس سعي خواهد كـرد كـه بـا     
او . يافتن بهترين معني و نيز با كمك گرفتن از عوامل اجتماعي به تفسير قرارداد بپردازد

 بلكـه سـعي در      ،نمايـد در يافتن معنـاي لفـظ، لزوماً به نزديكترين معني توجـه نمـي           
گزينش معنايي دارد كه از عبث شدن قرارداد جلوگيري كرده و با كليت سند همخواني               

 ـ). Eftekhar, op cit, 129(بيشتري داشته باشد طـور مثـال، بـا اسـتفاده از قاعـده      ه ب
گاه معناي دور را حمل بر لفظ كرده و بر معناي نزديك آن ) The Golden rule(طلايي

ين نكته را نيز بايد گفت كه در انتخاب ابزارهاي تفسيري اجتماعي            ا. دهدتـرجـيح مي 
و نيز قواعد و اصول تفسيري، به اراده ابرازي طرفين در سند قـراردادي توجـه كامـل                  

  . نمايد كه بر اراده طرفين خللي وارد آورداي رفـتار نميدارد و به گونـهمبذول مي
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ته و تضييق در تفسير و يـا توسـيع          در توجه به شروط ضمني، دادرس راه ميانه رف        
از يك طرف، تفـسير مـضيق ورود        . دانددر آن را در جهت مقابله با يكديگر مردود مي         

هر گونه شروط ضمني و تلويحي در قرارداد را به لحاظ عدم ذكر در آن رد كــرده و                   
ر داند و از طرف ديگر، تفـسي  رجوع به سند قرارداد را در بيان تعهدات طرفين كافي مي          

ايـن  . كنـد مـوسع به بهانه ورود شـروط ضمني، تعهـدات اضافي بر طرفين بـار مـي             
درست است كه تفسير مضيق كلمات و صرف توجه به آنها در تعيين حـدود و قلمـرو        

در . تعهدات طرفين نيست، ولي در انتخاب شروط ضمني نيز بايد وسـيع عمـل نمـود               
ت امناي بيمارستان ناحيـه     أعليه هي پرونده شركت با مسئوليت محدود ترولوپ و كولز         

 Trollope and colls Ltd V. North west metropolitian)) 1973(مركز شمال غرب 

 Regional Hospital Board (1973)). يك شرط غير صـريح،  «: ، دادرس اظهار داشت
تواند ضمني باشد كه براي محكمه احراز شود كه چنين شرطي اگر            فقط در صورتي مي   

بردند، براي دادگاه كافي را به كار مي  آنها آن،شدا به عنوان فرد عاقل پيشنهاد ميبه آنه
 شرط مذكور بايد شرطي باشد كه نيازي به بيان نداشته باشد، شرطي كه هر چند        . نيست

دهد كـه طـرفين بـراي خـود         تشكيل مي  قراردادي را  قرارداد نيامده ولي قسمتي از     در
  ). Eftekhar, op cit, 50(»اندمنعقد كرده

هاي ضمني طرفين موجب رفع نقص شود كه تفسير ارادهبه اين ترتيب مشخص مي
هاي هر دو شيوه تفسيري مضيق و موسع        و ابهام از قرارداد شده و در اين مسير، از داده          

  . شوداستفاده مي
هاي خاصي همانند قراردادهاي با حـداكثر       در مورد قراردادهايي كه داراي ويژگي     

يت هستند، دادرس در پي احراز حسن نيت طـرفين و عـدم سـوء نيـت آنـان،               حسن ن 
در اين قرارداد بايستي عدم سو نيت طـرفين بـراي           . نمايدتفسيري فراتر از متن سند مي     

دادرس ثابت گردد، بنابراين گاه از تفسير موسع در جهت كشف حـسن نيـت اسـتفاده            
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مانگونه كه قبلاً ذكر شد، حـدود و  ، و ليكن ه)Barker and padfield, op cit(شودمي
. قدر توسعه نخواهد داد كه عملاً موجب تغيير قـرارداد گـردد            وسعت تفسير را نيز آن    

هرگاه دادرس در تفسير اين نوع قراردادها به اين نتيجه پي ببـرد كـه يكـي از طـرفين                    
طرف ديگراختيـار خواهـد داد      ه  عنصر حسن نيت را در قرارداد رعايت نكرده است، ب         

  ). op cit(تاقرارداد را فسخ نمايد
شود كه شكل عقود، مندرجات آن و نيز نحوه نگارش سـند،            بنابراين مشخص مي  

  هاي مضيق و موسع مـوثر بـوده و بـه دادرس كمـك              در استفاده از هر يـك از شيـوه      
  .  هاي هر دو شيوه تفسيري استفاده نمايدكند كه در حالات مختلف از آموزهمي
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